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  طرح مسأله

است كه چـرا در جهـان جديـد،    سخن بر آن . توضيح عرفان و چيستي آن نيستدرباره بحث 

عرفان تا اين  ،دچرا براي بشر جدي ؟عرفان اهميت پيدا كرده و در چه زوايايي رشد كرده است

و » جهان جديد«ابتدا بايد مراد از  ،حد اهميت پيدا كرده است؟ قبل از اينكه وارد بحث شويم

تبـديل شـده   مدرن هاي فكري بشر  چرا عرفان به يكي از دغدغه و اينكه را بدانيم» عرفان«

  .است را پاسخ بگوييم

 1است كه فرانسيس بيكنتعريفي » جهان جديد«ترين تعاريف  ترين و دقيق يكي از جالب

به اين نكته اشاره كرده است كه مدرن در توصيف جهان جديد و بشر وي . مطرح كرده است

. به اين ملكوت، عالم جديد استاو بشر جديد، بشري است كه ملكوتش زمين و ابزار رسيدن 

  )90: 1379وستفال، (

ز خوبي است؛ جديد در اين نيست كه چي» جهان جديد«در تعبير » جديد«منظور از مسلماً 

است؛ چيزي كه قبلاً نبوده و سابقه نداشته و بعـداً  » چيزي بدون سابقه«اينجا تنها به معناي 

اين چيز جديد، همان تغيير و تحولي اسـت كـه در بشـر و    . در فرهنگ بشري پيدا شده است

ولـي بـه    ؛ديـد  هـا مـي   ملكوت و بهشت را در آسمان ،بشر قديم .بيني او پيدا شده است جهان

يـا   زمـين  ،ملكوت بشـر جديـد  . بيند توصيف بيكن، بشر جديد ملكوتش را در همين زمين مي

او گردد و ابزار رسيدن  ها به دنبال بهشت نمي همين كره خاكي است؛ يعني او ديگر در آسمان

لـذا او  كنـد و   بشر را اربـاب طبيعـت مـي   كه  به اين بهشت و ملكوت، علم و تكنولوژي است

بشر . يروهاي نهفته در طبيعت را به استثمار خود درآورد و از اين بهشت استفاده كندتواند ن مي

 و در همين دنيـا تعريـف شـده اسـت     او بهشت ؛شود بر اساس همين بهشت تعريف مي جديد

 »عقـل ابـزاري  « ،شود و به عبارت ديگر، عقـل بشـر جديـد    عقلش معطوف به همين دنيا مي

  .گردد مين و طبيعت بر جهاو به دنبال سلطه  شود مي

اي اسـت و در هـيچ سـنتي     در طول تاريخ حيات بشر بر كره زمين، اين چيز بدون سـابقه 

                                                       
1. Francis Bacon. 
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و دهـد   ميجديد غرب است كه چنين اتفاقي رخ عصر تنها در بشر . چنين اتفاقي نيفتاده است

  .كند را در كره خاكي دنبال مي خود در دوره جديد، بهشت و آمال

شود و اين عصر، عصر غياب  از فلاسفه، در عصر جديد خدا غايب مي بنابراين به تعبير برخي

او . اي دارد كه هايدگر هم آن را تفسير كرده است نيچه جمله. استزندگي بشر غربي در خدايان 

دوران جديد، همـان    ترين حادثه كند كه مهم به اين نكته اشاره مي چنين گفت زرتشتدر كتاب 

روزگاري كفر ورزيدن به خدا بزرگتـرين گنـاه   «: كند كه ريح مياو بدين نكته تص. مرگ خداست

  )108: 1385فينك، : ك.ر(» .بود؛ اما خدا مرد و همراه با آن، اين كفريات و گناهان نيز مردند

مـرده اسـت؛    ،گويد، منظور نيچه اين نيست كه خدايي كه در خارج وجود دارد هايدگر مي

ابـدي   يرفتني نيست و موجود  بين رد؛ آن خدا ازچون خدا فاني نيست و اگر هست، وجود دا

منظور او اين است كه خدا در زندگي بشر جديد مرده است؛ اما چرا مرده اسـت؟ چـون   . است

بيند و ابزار  همه آرزوهاي خود را در اين صحنه مياو . بهشت اين بشر، همين كره خاكي است

شود  رو خدا در زندگي بشر غايب مي ناز ايداند؛  را علم و تكنولوژي ميرسيدن به اين بهشت 

به عبارت ديگر، تمدن جديد غـرب بـر   . استآن سكولاريسم به معناي وسيع كلمه   كه نتيجه

  .پايه غياب خدا استوار شده و سكولاريسم هم نتيجه آن است

بشـر ديگـر    .و جهان جديد بـود مدرن اجمالي از بشر  ياين مطالب تقريباً توصيف و تعريف

 1گـرا  مـادي  ،بشر جديـد  ،گنون به تعبير رنه. كند آمال آسماني را دنبال نمي و تخاكي شده اس

گويد، ماترياليسـم بـه معنـاي     گنون مي گرايي كه رنه البته مادي )Evola, 1994: 2-3(. است

. اين است كه بشر جديد ممكن است به خـدا اعتقـاد داشـته باشـد    وي مشهور نيست؛ منظور 

بـه ايـن اعتقـاد    خـود   اما در عمل و رفتار ؛د به خدا اعتقاد دارندچنانكه خيلي از بشرهاي جدي

بنابراين بشر جديد از . دهد و اعتقاد به خدا تأثيري در زندگي بشر جديد ندارد ترتيب اثري نمي

از لحـاظ اعتقـادي حتـي از    او شـايد  . ، نـه از لحـاظ اعتقـادي   باشد ميگرا  لحاظ عملي مادي

، خدا در كارهايش غايب اسـت و كـاري   يعملاز لحاظ اما  ؛دباشتر  راسخهاي قديم هم  انسان

                                                       
1. Materialist. 
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  .است» غياب خدايان« عصرِعصر، رو اين  از اين. دهد انجام نمي

شـدن عرفـان در چنـين     برجسـته  و كند اما در چنين عصري، ناگهان عرفان رونق پيدا مي

ول نـز قديم، بشر آسماني بـود، چشـمانش بـه بـالا و       در دوره. يك پارادوكس است ،عصري

ولي در عصر جديد، همه اينها را به فراموشـي سـپرده    ؛بود... بركات آسماني، وحي، ملائكه و

هاي بسيار جـدي در   در چنين عصري، چطور ممكن است عرفان رونق پيدا كند و بحث. است

نمـا   مورد عرفان، تجربه عرفاني و شهود عرفاني فراگير شود؟ اين نوعي پارادوكس و متناقض

رود كـه   دنبـال چيـزي مـي    ،سو بشر خاكي شده باشد و از سـوي ديگـر   كه از يكخواهد بود 

بـه آن طـرف    ،خواهد انسان را از كره خاكي بالاتر ببـرد  سويي دارد و مي ماهيت آسماني و آن

اگـر  . با عالم غيب ارتباط بدهد و حضور خدا را در انسـان تقويـت كنـد   سير دهد، صحنه عالم 

ورزد كه به دنبـال عرفـان    قدر اصرار مي ست، چرا بشر جديد اينعرفان متعلق به عالم قديم ا

هايي كه به خصوص در كشورهاي اروپايي بسيار رونـق پيـدا    برود و چرا امروزه يكي از بحث

؛ از عرفان اسـلامي گرفتـه تـا    است هاي عرفاني بحث ،و طرفداران جدي هم دارداست كرده 

  هاي شرقي؟ پوستي و عرفان عرفان سرخ

  رفانچيستي ع

چرا در جهان جديد تا اين حد اهميت پيدا و محل سؤال است كه  آن چيزي كه مورد بحث ما

تـر از   ؛ بلكه بسيار وسيعنخواهد بود، ايي كه در عرفان اسلامي رايج استعرفان به معن ،كرده

هـاي   در عرفـان رود و  ميعرفان اسلامي براي اين عرفان به كار در » فانعر«واژه . آن است

  .چنين نامي وجود ندارد ،ديگر

عرفان براي اين وضع شده است  و به معناي شناختن خاص است» عرف«عرفان از ماده 

اي از  تواند به پاره بشر در زندگي روزمره نمي .كه انسان به شناخت و معرفت خاصي دست يابد

بـه   كـه او راه خاصي را به بشر نشـان بدهـد    تاعرفان آمده است  و ها دست پيدا كند معرفت

نه فلسفه و نه حتي  ،تواند به انسان بدهد اين معرفت را نه علم مي. اي دست يابد معرفت ويژه

عرفان به دست  ،اين معرفت تنها از طريق سير و سلوك، تهذيب نفس و در نهايت. عقل بشر

از اي  هدف عارف، رسيدن به شناخت است؛ رسيدن به گونه و عرفان يك هدف است. آيد مي
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به عبارت ديگر، عرفـاي مسـلمان بـر    . آيد هاي ديگر به دست نمي رفت كه از راهشناخت و مع

 ـتوان هاي ديگر نمي اند كه يك نوع معرفت و شناخت مهمي وجود دارد كه زمينه اين عقيده د ن

  ؛ بشر براي دستيابي به اين معرفت بايد راه...نه رياضيات، نه شيمي و عطا كنند؛آن را به بشر 

آيـد؛ بلكـه راه    نمـي مثل علوم از راه مطالعه به دست كه ؛ راهي غيرعادي ديگري را طي كند

  :به تعبير حافظ. هاي ديگر متفاوت است اي است كه با تمام راه ويژه
  

  كه نصيب دگران است مثال زر و سـيم     گوهر معرفت آموز كه با خـود ببـري  

  

انـد؛ آنهـا    اي اشـيه امـوري ح  و چيزهاي ديگـر،  به تعبير حافظ، معرفت است» گوهر«اين 

انسان بايد تلاش كند اين گوهر را بـا خـود   . چيز ديگري است ،معرفت صدف هستند و گوهرِ

علوم دنيوي هستند كه براي ديگران به ارث ... شيمي و ،مثل فيزيك ،ببرد؛ اما چيزهاي ديگر

  :گويد مولوي هم مي. مانند مي
  

  تعشق اسطرلاب اسـرار خداس ـ     هـا جداسـت   علت عاشق زعلت

  

اي بود كـه منجمـان مشـهور بـه      اسطرلاب وسيله. اين عشق، همان عشق عرفاني است

چيزي شبيه كامپيوترهاي امـروزي، ولـي بسـيار    . كردند وسيله آن، اسرار نجومي را كشف مي

هي دست پيدا كنيد، بايـد عشـق عرفـاني    خواهيد به اسرار الا گويد اگر مي مولوي مي .تر ساده

معرفت است و عرفان يك ابزار غيرعادي براي و فان، رسيدن به اسرار هدف عر. داشته باشيد

  .دهد ميهديه هي را به آدمي رسيدن به معرفت است كه اسرار الا

در  ،آيد هاي عادي به دست نمي از راهكه يك نوع معرفت وجود دارد كه از اين قبيل تعابير 

عرفـت و اسـطرلاب اسـرار، عرفـان     واقع معرفت حقيقي، گوهر م در .ميان عرفا زياد وجود دارد

عرفان معادل  ،اي كه در جهان غرب امروزه واژه. ندا هرو اين شاخه را عرفان ناميد است؛ از اين

 ؛كننـد  است كه معمولاً مترجمان ما آن را به عرفان ترجمه مي »Mysticism«، گيرد قرار مي

رد كه تا حدي آن معناي وسيع اي هم وجود ندا واژهالبته اما اين ترجمه تا حدي اشتباه است؛ 

 هدف، راه و مبدأ. فقط واژه عرفان است كه آن هم مخصوص عرفان اسلامي است. را برساند

هاي ديگر متفاوت است؛ هدف عرفان اسلامي، رسـيدن بـه معرفـت     با عرفان عرفان اسلامي
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ي هـا  در عرفـان ؛ مـثلاً  وصول به اين معرفـت نيسـت   ،هاي ديگر اما هدف عرفان ؛ناب است

يـك نـوع هـدف     ، خلأكه نياز به يك نوع تمركز دارند... هندي، چيني و مواردي مثل يوگا و

رسد كه به تعبير  كند و در نهايت به حالتي مي تمركز زيادي مي ،كسي كه مرتاض است. است

هدف عرفان  اما .توجه نداردو شود؛ به هيچ چيز معرفت  از همه چيز خالي و تهي مي ،خودشان

 ـامـا غرب  ؛رو عرفان نام گرفته است دن به معرفت است؛ از ايناسلامي رسي اينهـا را    ان همـه ي

»Mysticism« از اين واژه . گويند مي»mystery« معناي راز و سر گرفته شده است؛ يعني  به

مجموع آن چيزهايي است كه درونشان يك نوع  »Mysticism«يك نوع رازگونگي هست و 

ونگي به چه معناست؟ در زندگي روزمره و در بين مردم عـادي،  ؛ اما رازگوجود داردرازگونگي 

تهذيب سير و سلوك و اين قبيل كارها جايگاهي ندارد و مردم هم چنـدان تـوجهي بـه ايـن     

  .كه در بين عرفا مطرح است، غافل هستندهايي  مسايل ندارند و حتي از بحث

چيزهايي كه شما تا حـالا  بگويد همه اين تواند  ميبا اين شرايط و وضعيت، يك نفر حال 

بايد كنار گذاشت  د،اي هر دانشي را كه شما تا حالا ياد گرفته و فايده بوده است ايد، بي ياد گرفته

ها از اين جهت بـه تمـام اينهـا     غربي. و به دنبال چيزي رفت كه حالت رازگونگي داشته باشد

»Mysticism« زي است كه مردم عادي گويند؛ از اين جهت كه يك قدم بالاتر از آن چي مي

شدن فرا  فهمند و از زندگي روزمره و عادي آنها بالاتر است و يا به تعبيري ديگر، از خاكي مي

بلكه به همـان معنـايي كـه فرانسـيس      ؛شدن نه به معناي اخلاقي آن البته خاكي. رفتن است

ا در ايـن دنيـا   كن گفته است؛ يعني انسان غرق اين دنيا شود و تمام آمال و آرزوهاي خود ريب

كسي پيدا شود و بگويد نجات و سعادت انسان در اين است كـه از ايـن كـره    حال اگر . ببيند

هـا، اعـم از    همـه عرفـان  . شـود  كند و رازگونه مي اين يك حالت راز پيدا مي ،خاكي رها شود

ه رسد ك هاي شرقي و غربي، اين ادعا را دارند كه انسان وقتي به رستگاري و نجات مي عرفان

هاي روزمره خارج شود و به يك عالم  از زندگي روزمره خارج شود؛ از خوراك و خواب و بحث

  .خويش باز يابدبه انسانيت اصيل تا  ديگري پا بگذارد

بـودنش فاصـله    ا در اينكه انسان تا كجا بايد از اين جهان خارج شـود و از خـاكي  ه عرفان

مثـل عرفـان    انـد،  ديان ابراهيمـي رشـد كـرده   ي كه در اهاي عرفان. بگيرد، با هم تفاوت دارند

تقرب به اين معناست كه انسان از . دانند اسلامي، راه رسيدن به اين نجات را تقرب به خدا مي
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هـاي   عرفـان . ارتباط برقرار كند ،عالم است  اين دنيا فراتر برود و با موجودي كه اصل و ريشه

با جريان كلـي   ،توان با تمركز عتقدند ميمهاي آسياي شرقي  مثل بعضي از عرفان ،گرا  طبيعت

شوند و به نوعي رازگونگي نيز دست  تا حدي از زندگي روزمره خارج مياينها  .متحد شدعالم 

، انسان را به سمت موجودي فراتـر از عـالم سـوق بدهنـد    معناي آنكه  بهكنند؛ اما اين  پيدا مي

 ـ    تمام عرفـان هدف . نخواهد بود ن كـره خـاكي اسـت و در واقـع     هـا آزاد كـردن انسـان از اي

كننـد و يـا    را دنبـال مـي    اما اينكه چگونه اين اهـداف  ؛دلبستگي انسان بكاهنداز خواهند  مي

  .با هم تفاوت دارند ،كنند كاستن دلبستگي را چگونه تعبير مي

انسان وقتي انسان است كـه بـه   . گويد انسانيت انسان به معرفت است عرفان اسلامي مي

در غيـر ايـن صـورت،    . شـود  پيدا كند؛ آن وقت است كه انسان واقعي مي گوهر معرفت دست

صرفاً اطلاعـاتي هسـتند    آنها. نخواهند بودفراگيري علوم رسمي در انسانيت انسان تأثيرگذار 

توانيد همين اطلاعات را روي يك كاغذي بنويسـيد و يـا    شما مي. شوند كه به انسان داده مي

  .روي يك كامپيوتر پياده كنيد

درباره هوش   ترين مسأله مهم. با اين مسأله ارتباط دارد 1امروزه طرح بحث هوش مصنوعي

تواند اين مسايل را حل  مصنوعي تفاوت ذهن انسان با كامپيوتر است؛ چون هم ذهن انسان مي

گويد تفـاوت انسـان در آن    اگر از يك عارف چنين سؤالي پرسيده شود، مي. كند، هم كامپيوتر

. شود به كـامپيوتر داد  توان و نمي و آن گوهر معرفت است كه اين مورد را نميمعرفت حقيقي 

االله قرار  خليفةخداوند اين نوع معرفت را فقط براي انسان خلق كرده است و او انسان را آفريد و 

  .تواند امكان وصول به اين معرفت را داشته باشد داد و فقط انسان است كه مي

 »Mysticism«ها همه را  غربي ،ها با هم تفاوت دارند عرفان  مهبنابراين با وجود اينكه ه

كمبـود اصـطلاحات   بـا  در اينجـا  . وجود داردگويند؛ چون يك نوع رازگونگي در همه آنها  مي

  اينها را در خود جاي دهد؟  همهتا ي به كار ببريم ياه چه اصطلاحات و واژهحال . يما مواجه

                                                       
1. Artificial Intelligence. 
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  رفته ستكننده معنويت از د عرفان تأمين. 1

هاي متفـاوتي   حل راه ،اين پرسش كه چرا عرفان در جهان جديد اهميت پيدا كرده استبراي 

كنـد كـه    و اين نكته را بيان مي دده هاي متفاوت به عرفان را نشان مي نگرشكه  وجود دارد

تـوان آن را   حل كه مي يك راه .خواهد انجام دهد اصلاً ماهيت عرفان چيست و چه كاري مي

قايـل اسـت كـه عرفـان، معنويـت خاصـي را در درون خـود         ،عرفان و معنويت ناميـد   رابطه

بشر قديم داراي معنويتي بـود و چـون بشـر    . پروراند كه در جهان جديد از بين رفته است مي

خاكي نيز تمام آرزوهايش را فرا گرفـت و باعـث شـد آن معنويـت       جديد خاكي شد؛ اين كره

است » عرفان«توان اين كمبود را جبران كند؟ پاسخ  چه چيز مياما با ؛ اصلي را از دست بدهد

  .استداده كند كه بشر جديد از دست  يك معنويتي را به بشر اعطا مي كه

ديد و تلاش  ها مي بهشت خود را در آسمانمانند اينكه  ؛بشر قديم اعتقادات خاصي داشت

مـا،    بـه تعبيـر عرفـاني   . ندهسـت   كتابي و مجازي ،البته اين تعابير. كرد به آن بهشت برسد مي

  :جا هم وجود دارد؛ به قول حافظ بهشت همين
  

  وعده فرداي زاهـد را چـرا بـاور كـنم؟        شـود  من كه امروزم بهشت نقد حاصل مـي 

  

به عبارت ديگر، بشـر در زنـدگي روزمـره    . ولي آن بهشت اصلي در زندگي روزمره نيست

شـد؛   به آن راضـي مـي   ،جا بود بهشت بشر همينبيند؛ چون اگر  آن بهشت واقعي را نميخود، 

كه بشر بـه  وجود دارد شود يك عالم غيبي  پس معلوم مي. استولي بشر دائماً در حال تلاش 

هايي كه عرفـان   خودش را از راه و سعي دارد كند دنبال آن است و بهشت را آنجا جستجو مي

خدا نيز غايب شـد و   ،خاكي شد اما وقتي بشر ؛به آن معنويت و بهشت برساند كند، ميتجويز 

  .مبدل گشت آن بهشت هم به بهشت زميني

البته طبيعي است كه اين نوع . رونق گرفتن عرفان در جهان جديد، يك نوع گرايش است

تواند هم بشر جديـد باشـد و    گرايش، تعارضي هم با جهان جديد داشته باشد؛ يعني كسي نمي

تواند عامل محرك بشر بـراي ميـل بـه     نويت ميهمين فقدان مع ،به عبارت ديگر .هم عارف

باشـد و هـم بشـر    ـ به ايـن معنـا    ـ تواند هم عارف   بشر نمي ،اما در ادامه؛ سوي عرفان باشد

بـا ايـن جهـان جديـد      ،چون اين يك نوع تعارض است و آن معنويت هـر چـه باشـد    ؛جديد
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رزوهـايش را در اينجـا   تواند هم خاكي شود و تمام اهـداف و آ  سازگاري ندارد؛ بشر جديد نمي

برود؛ دنبال اين باشد كه چه استعدادهايي در درون  هاي قديمي دنبال كند و هم دنبال معنويت

. رسـانند باش  شوند كه بشر را به بهشت حقيقي چون آن استعدادها وقتي شكوفا مي ؛خود دارد

تواند آن  يعرفان جديد نم و همين كره خاكي است  كه بهشت حقيقياست بشر جديد پذيرفته 

  .، عطا كندداد معنويتي را كه عرفان قديم به بشر مي

 ؛هاي تقلبي در اين جهان رشد پيدا كنـد  جهان جديد باعث شد عرفان: گويد گنون مي  رنه

آن معنـويتي را كـه    ،يعنـي عرفـان تقلبـي   . هاي تقلبي را به وجـود آورد  اما بشر جديد عرفان

شـود كـه انسـان بـه      معنويت وقتي حاصل مي. دهد نمي ،دادند هاي قديمي به بشر مي عرفان

به همين دليل او  .تواند هم بشر جديد باشد و هم عارف رو بشر نمي از اين. واقعي برسد  عرفان

دهـي قبلـي را از دسـت     هايي كه آن خاصيت معنويـت  عرفان. رود مي هاي تقلبي سراغ عرفان

  (Evola: 17-22). اند داده

  شكني الودهعرفان به عنوان نوعي ش. 2

شـكني،   گذار شـالوده  بنيان. شكني است شالوده ،مدرنيسم پيدا شده كه در پست يگرايش ديگر

هـا بــه آن   اسـت كـه عــرب   »Deconstruction«شـكني معــادل   شــالوده. بـود  1ژاك دريـدا 

شكني طرفداران زيادي دارد؛ ولي در  در ميان روشنفكران عرب، شالوده. گويند مي »ةيكيالتفك«

بحث اصـلي دريـدا از اينجـا شـروع     . هنوز به آن صورت طرفداري پيدا نكرده استكشور ما 

هايي وجود داشـته   ها و دو قطبي گويد در تاريخ بشر هميشه يك نوع دوگانگي شود كه مي مي

است؛ مثل دوگانگي جوهر و عرض، يا علت و معلول، زن و مرد، آسمان و زمـين، مكتـوب و   

  هاي مختلف، شـالوده  در فلسفهها  اين دوگانگي. بشر هستند اساس تفكراينها  كه... شفاهي و

هـا را پذيرفتـه    كم يكي از اين دوگانگي اي دست دهند و هر فلسفه تفكر فلسفي را تشكيل مي

ها آزاد شود؛ چرا فلسفه در  گويد بشر بايد به جايي برسد كه از اين دوگانگي اما دريدا مي ؛است

چيز را در  و همهاست ها بوده  ند؟ چون اسير اين دوگانگيپيشرفت كاست عصر جديد نتوانسته 

                                                       
1. Derrida. 
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فلسفه وقتي به مقام . بيند قالب علت و معلول، ماده و غيرماده، جوهر و عرض و امثال اينها مي

شـكني كنـد؛ يعنـي شـالوده تفكـر بشـر را كـه ايـن          رسد كه شالوده حقيقي و واقعي خود مي

   (Culler, 1994: 174).خارج شودمتزلزل كند و از چارچوب آن  ،هاست دوگانگي

شكني عرفـا   اولين بانيان شالوده: گويد شكني با عرفان چيست؟ دريدا مي اما ارتباط شالوده

. شـدند  ها خـارج   ها مبتني بود؛ ولي عرفا از اين دوگانگي هاي فلاسفه بر دوگانگي بحث. دبودن

زن و  ،يز را در قالب علت و معلولچ ها فراتر روند و ديگر همه خواستند از اين دوگانگي آنها مي

هـاي رسـمي    از اين دوگانگيآنها . شكنانه است بنابراين طرز تفكر عرفا شالوده .نبينند... مرد و

انـد؛   روند؛ در نتيجه هميشه با فلاسفه اختلاف داشته ها نيز فراتر مي شوند و از فلسفه خارج مي

كند كه اين عقل، همـان عقـل فلسـفي     مي مولانا اشعار زيادي دارد كه در آنها عقل را تحقير

 )142ـ  165: 1387كيوپيت، . (ها استوار شده است است كه بر پايه دوگانگي

خواهيـد   گويـد اگـر مـي    او مـي . داردسـخني   |غزالي در باب نحوه فهم حالات پيامبر

 كند كـه در ميـان عـرب    اي نقل مي بايد عارف شويد و جمله ،بفهميد پيامبر كه بود و چه كرد

گويد اگـر   غزالي مي. پرستد ورزد و او را مي به معبود خود عشق مي |مشهور بود كه محمد

هر  ورزد، ميو هم به او عشق پرستد  ميخواهيد بفهميد چگونه يك انسان هم معبودش را  مي

بايد به دنبال تصوف و عرفان برويد؛ بـا   و توانيد آن را بفهميد نمي ،چقدر فلسفه خوانده باشيد

گويد بشر بـه   فلسفه نهايتاً به شما مي. شود است كه حقيقت عبوديت و نبوت درك ميعرفان 

تواند انجام دهد؛ امـا از اينجـا بـه     كاري است كه فلسفه مي وجود پيامبر نياز دارد و اين نهايت

سـير و سـلوك    ،خواهـد  عرفـان مـي   ،خواهـد  تصوف مـي  ،خواهد بعد، بشر يك قوه خاص مي

شود كه مثلاً گوشش صداهايي را  تدريجاً متوجه مي ،سلوك انجام دادوقتي سير و  ،خواهد مي

بيند كه در حالـت   شنيد؛ بعد از يك مدت چيزهايي را در خواب مي شنود كه تا به حال نمي مي

. بينـد  شود چيزهايي را در بيداري مـي  خره بعد از مدتي متوجه ميو بالأ يابد بيداري تحقق مي

نهايتاً مثل پر جبرئيل است كه انسـان را   و ن به آنجا را نداردعقل فلسفي قدرت رساندن انسا

سـوزم و   گويد من از اينجا به بعد مـي  برد؛ بعد مي همراه خود تا يك نقطه خاصي از معراج مي

غزالـي از چـارچوب   . اما عرفان ايـن هنـر را دارد كـه انسـان را بـالاتر ببـرد       ؛توانم بيايم نمي
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البته دريدا با غزالـي و   .كند شكني مي شالوده ،و به تعبيري شود هاي فلسفي خارج مي دوگانگي

  .است 1در مورد اكهارت ،زند سنت عرفان اسلامي آشنا نيست و مثالي كه مي

بايد به مكتوبـات عرفـاني    ،شكني دست پيدا كنيد خواهيد به شالوده اگر مي: گويد دريدا مي

يـك   و كنـد  راه جديدي را باز مـي  چرا عرفان براي بشر جديد اهميت دارد؟ چون. رجوع كنيد

هـاي پيشـين را كنـار     توان تمام دوگـانگي  دهد كه با آن مي نظام فكري جديدي را نشان مي

توانـد در   شكني چقدر مـي  حالا اينكه شالوده. هاي رسمي آزاد شد گذاشت و از چارچوب فلسفه

  .بحث ديگري است ،اين راه موفق شود

. كنـد  شكني مي شكني هست و عقل فلسفي را شالوده يك نوع شالوده ،ترديد در عرفان بي

توانـد تمـام چـارچوب و ماهيـت      شكني نمي عرفان نظري، نقد عقل فلسفي است؛ ولي شالوده

هاي ديگر صدق كند، در مـورد   شكني در مورد عرفان اگر شالوده. عرفان اسلامي را نشان دهد

تلاش كردنـد بـين فلسـفه و     ،دندعربي آم عرفايي كه بعد از ابن. عرفان اسلامي چنين نيست

  .عرفان توفيق ايجاد كنند و بگويند اين دو با هم تعارضي ندارند

  مخالفت عرفان با عقل جديد. 3

در جهان جديد اين نكته ترين  مهم. حل سوم، ارتباط عرفان با عقل و عقلانيت جديد است راه

عقل جديـد بـا عقـل     .ستمفهومي جديد و عقلانيت بار معنايي خاصي يافته ا ،است كه عقل

داوري نيسـت كـه بگـوييم    و ملاك ارزش قديم و جديد بودن، قبلاً گفتيم . قديم تفاوت دارد

اكنون . بهتر از عقل قبلي است يا عقلي كه در قديم بوده، از عقل جديد بهتر استفعلي عقل 

دارد؟ خواهيم ماهيت اين دو را بشناسيم؛ يعني بگوييم عقل جديد چيسـت و چـه تعريفـي     مي

شـود،   ن بر آن تأكيـد مـي  اين عقلي كه الآ. جديد يعني چيزي كه نبوده و بعداً پيدا شده است

  .ندارددر تاريخ حيات تفكر بشر سابقه كه عقل جديدي است 

است؛ عقل جديد عقلي است كه خودبنياد اسـت؛   2ترين ويژگي اين عقل، خودبنيادي مهم

بنيـاد نبـود و بـر     دهد؛ ولـي عقـل قـديم خـود     مي خود را محور قرار ،يعني به استقلال رسيده

                                                       
1. Ekehart. 

2. Subjectivism. 
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محدوديتي بـراي عقـل بـه     ،وحي و شهود. كرد چيزهاي ديگري مانند وحي و شهود تكيه مي

شناسـد؛ زيـرا هرچـه     نمـي را هـيچ محـدوديتي    ،آورند؛ اما عقل جديد از بيرون خود وجود مي

بنـابراين  . كنـد  مـي تكليـف خـودش را معـين     ،گردد و تنهـا خـود   به خودش برمي ،شناسد مي

خواهد كاري را انجـام دهـد،    وقتي انسان مي. شود عقلانيت هم به عقلانيت ابزاري تبديل مي

خواهد  يا وقتي مي ... .و از عقلانيت برخوردار است يا نه ،دريابد معقول است يا نه تاكوشد  مي

ر صورتي عقلانيت يـا  كه آيا اين باور عقلانيت دارد يا نه و دكند  بررسي ميباوري را بپذيرد، 

هايي باشند كه در اين دنيا  براي رسيدن به آن هدف يپذيرد كه ابزار مفيد معقوليت آنها را مي

عقلانيت جديد عقلانيت ابزاري اسـت؛ يعنـي صـرفاً عقلانيتـي معطـوف بـه       . كند تعقيب مي

كه عقل در جهان قديم عقلي بـود كـه بـه وحـي و شـهود و       هاي دنيوي است؛ درحالي هدف

گفت نيروها و قوايي وجود دارند كه ممكن است عقـل   گذاشت و مي چيزهاي غيبي احترام مي

پذيرد  را نمي... شهود، وحي وسترسي نداشته باشد؛ اما عقل جديد، محدوديت ناشي از به آنها د

 تقـدس  و شود؛ اما عقل قديمي يا سنتي، عقل غيرسكولار و ديني بـود  بنابراين سكولار ميو 

  )86: 1380 ،نصر. (داشت

 ، عرفا و برخي از شعراي ما مثل مولوي، به تفكيك عقل جزيي از عقل كلي اشـاره كـرده  

كـه بـه اصـل خـود     عقلي كلي عقلي است  .گويند يك عقل كلي داريم و يك عقل جزيي مي

هاي روزمره بشري است كه به شهود و ايـن   عقل جزيي هم از همين عقل. واصل شده است

بـه   عقل كلي كـه در مباحـث عرفـا   . گذارد ندارد و عقل كلي را كنار ميقبيل مسايل اعتنايي 

بار اين عقل را مطرح كرد و پايـه جهـان    دكارت براي اولين .خورد، عقل سنتي است چشم مي

بـه  «: چيز شك كرد و گفـت  دكارت در همه. نمودريزي  جديد غرب را بر اساس اين عقل پايه

او انديشه و عقل خود را اساس قـرار داد   ».شكي نيست يقين دارم و در اين ،انديشم اينكه مي

چرا . تنظيم كرد» هستم«و » انديشم مي«اش را بر اساس  و تمام اعتقادات و چارچوب فلسفي

اي بـراي اثبـات وجـود     پايه »انديشم مي«پس هستم؛ يعني  ، انديشم خدا وجود دارد؟ چون مي

  )94: الف 1382، همو. (خدا شد

نكته عطفـي در   و مبناي تفكر بشر را عقل جزيي قرار دادوي . استمسأله دكارت همين 

بنياد است؛ عقلي است  عقل دكارتي عقل خود .ـ بنيان نهاد  شود با او آغاز ميتفكر جديد ـ كه  
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هاي تفكر جديـد ايـن اسـت كـه      يكي از ويژگي .كه از وحي و شعور به استقلال رسيده است

بنياد بود، خود را محور  اگر اين عقل، عقل خود. ي داردريشه در عقل دكارتكه . نگر است يكم

 ،در هندسـه تحليلـي  . دكارت هندسه تحليلي را در رياضيات ابـداع كـرد   .داد چيز قرار مي همه

محور مختصاتي كه فاصله هر چيز را از يك مركـز كـه طـول و     و گيرند چارچوبي در نظر مي

بنيادي بشـر را   هم همان تفكر خود  اضيدر تفكر رياو . آورند به دست مي ،عرضش يكي است

  .اجراي هندسه تحليلي تحولي ايجاد كندو تعريف كرده است؛ بنابراين توانست در رياضيات 

همه عرفا . كند؛ زيرا عرفان مبتني بر عقل سنتي است وضعيت عرفان فرق ميبا اين همه، 

تر رود و به حقايق بنيادين اگر انسان بخواهد بالا. اند نشان دهند عقل محدوديت دارد كوشيده

شـود حقـايق    با تفكر رياضي نمي و عالم برسد، بايد سراغ وحي و شهود برود و رياضت بكشد

دهد، ظاهر و صورت طبيعـت   آن چيزي كه علم به ما نشان مي. بنيادين عالم را به دست آورد

. ه ما نشـان دهـد  تواند باطن علم را ب فلسفه هم نمي. تواند باطن آن را نشان دهد است و نمي

گونه كه در متن واقع  خدايا اشيا را آن ؛»اء كما هييرب ارني الاش« :فرمودند |اسلام پيامبر

  .چنين معرفتي به بشر بدهد تواند علم و تكنولوژي نمي كه هستند، به من نشان بده

جزيـي بـه     چيز را بر اساس عقل عقلانيت رسمي معيوب است؛ زيرا اگر شما بخواهيد همه

گويد من راهي را نشـان   عرفان مي. ماند آوريد، بسياري از حقايق عالم از شما پنهان مي دست

توانيد به آن حقايق دست يابيد؛ اما اولين چيزي كه بايد بپذيريد اين است كـه   دهم كه مي مي

حقايق برتـري وجـود دارد    .مرتفع شودهايي دارد كه از راه شهود و وحي  عقل شما محدوديت

بنابراين عرفان به معناي سنتي، عرفاني . هاي ديگر به آنها برسيد طريق شهود يا راه كه بايد از

هاي اصلي خود را  ها صورت بعضي از عرفان. است  اش را از دست نداده است كه صورت اصلي

همان عقل   اين عقل كه كنند عرفا در آثارشان عقل را تخطئه مي. اند تقلبي و اند از دست داده

دليـل  اي از متفكران، اهميت عرفان را در جهان جديـد بـه    دسته. ل دكارتي استجزيي يا عق

  .دانند همين مخالفتش با عقلانيت و عقل جديد مي
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  گرايي ساختي. 4

كوشـيدند   هاي قبلي كه مي حل برخلاف راه. گرايش چهارم بيشتر نگاه معرفتي به عرفان دارد

مانند معنويت يا شناخت  اند، از دست رفتهد عرفان را متضمن مقولاتي بدانند كه در جهان جدي

خواهد به طريقي عرفـان را بـه جهـان     حل مي اين راه .شكني خاص خاصي يا يك نوع شالوده

شناختي نسبت به عرفان اسـت كـه گـرايش     يك گرايش معرفت ،اين گرايش. جديد برگرداند

  .نام گرفته است 1گرايي ساختي

سـازد و   ن حـالات و تجـارب عرفـاني را بشـر مـي     گرايان معتقدند شناخت و همچني ساختي

عربـي   فرض كنيد عارفي مثل ابن. اند فاعل شناخت و تجربه ساخت خود شناخت و تجربه، دست

گويند  مي. االله رسيدم؛ يعني به مقامي دست يافتم كه در خدا فاني شدم في گويد من به فناي  مي

اش شكل خاصي داشـته   باعث شد تجربه عربي اعتقادات ديني خاصي داشت و اين اعتقادات ابن

  .باشد؛ يعني آن چيزي كه او شهود كرد، كشف محض نبود؛ بلكه ساخته خودش بود

 3در مقابـل ديـدگاه اسـتيس    2معاصر به نام استيون كتـز   گرايي را يكي از فلاسفه ساختي

ادعاهـاي  ا اينه بيند گيريد، مي شما عرفاي عالم را كه در نظر مي: گويد استيس مي. مطرح كرد

گويد مـن   عارف يهودي هم مي .گويد من پدر را ديدم متفاوتي دارند؛ مثلاً عارف مسيحي مي

گويد من برهمن را  االله رسيدم و ديگري مي گويد به فناي في عارف مسلمان مي .يهود را ديدم

شـود؟ پرسـش مهـم     ها از كجا ناشـي مـي   اين تفاوت .عرفا تعابير متفاوتي دارند. شهود كردم

متفـاوت  هاي عرفـاني بـا هـم     ستيس اين است كه چرا عرفا با هم تفاوت دارند؟ چرا گزارشا

هايي دارند كـه اسـم    بينند؟ هر كدام از اين عرفا حالت ؟ چرا عرفا چيزهاي متفاوتي ميهستند

دهنـد، امـور    از حالات خـود گـزارش مـي   آنها وقتي  .گذارند ها را تجربه عرفاني مي اين حالت

  با هم متفاوت هستند؟اينها  چراحال . كنند رح ميطمتفاوتي را 

چيـزي   كـه  گيريد، حالات عرفـاني اسـت   هايي كه در نظر مي گويد اين تجربه استيس مي

                                                       
1. Constructivism. 
 

2. Steven katz. 

3. Stace. 
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 1هايي هم دارند كه تفاوت آنها در تفسير مشترك در درون خود دارند؛ البته اين تجارب تفاوت

اسـتيس در ايـن   . ه متفاوت اسـت ولي تفسير عرفا از آن هست ؛آنها مشترك است  هسته. است

ها  رويد، اولين بار كه مجسمه وقتي شما به موزه مادام توسو مي: گويد زند و مي زمينه مثالي مي

، جلوي دروقتي  .اند ها طبيعي كنيد اين مجسمه بينيد و اطلاعات ديگري نداريد، فكر مي را مي

شـويد   ر تـن دارد متوجـه نمـي   كنيد كه ايستاده است و لباس نظامي ب سربازي را مشاهده مي

يك سرباز يا نگهبان واقعي باشد؛  ،گوييد معمولاً بايد جلوي در موزه با خود مي. مجسمه است

كـه  يابيد  درميرويد و وقتي  به داخل مي. كنيد اين سرباز نگهبان واقعي است بنابراين فكر مي

گرديـد و دوبـاره بـه     برمـي  واقعي نيست و وقتياينها  شويد مثلاً هيتلر زنده نيست، متوجه مي

واقعي است يـا   ،كنيد كه آيا اين همه مجسمه كه ديدم نگريد، شك مي مجسمه جلوي در مي

  واقعاً مجسمه بودند؟آنها آيا  ؛نه

گويد شما الان يك چيز را ديديد، ولي دو تفسير از آن داريد يا اينكه دو چيز متفاوت  او مي

 ،اول ديديـد   ايد؛ آن چيز كه دفعه ما يك چيز را ديدهايد؟ پاسخ استيس اين است كه ش را ديده

يك بار زنـده تصـور   . بلكه برداشت و تفسير شما متفاوت است ؛با دفعه دوم هيچ تفاوتي ندارد

. ولـي دو نـوع تفسـير كرديـد     ؛يك چيـز را ديديـد  . خيال كرديد مرده استديگر كرديد و بار 

بيننـد و تجربـه آنهـا     نها يك چيز را ميطور هستند؛ همگي آ گويد عرفا هم همين استيس مي

  )21ـ  23: 1385استيس، . (هسته مشترك دارد

اما تفسيرهاي متفاوتي  ؛بينند يك حقيقت را مي همه... عارف مسلمان، يهودي، مسيحي و

تفسـير  » االله«عارف مسلمان چون در تفكر اسلامي پرورش يافته، آن را . از اين حقيقت دارند

 هـا  تجربـه اين . كند تفسير مي» پدر«باورهاي متفاوتي دارد، آن را رو  ناز آكند و مسيحي  مي

  .امور غيرمشترك هم دارد كه همان تفاسير است ،دنيك حالت مشترك دارعلاوه بر اينكه 

اي  كـه تجـارب عرفـاني هسـته    به اين معنـا  . نام گرفته است 2گرايي ديدگاه استيس، ذات

 ـ  اولـين كسـاني كـه بحـث    . ايشان استه مشترك دارند و اختلاف آنها در پوسته  ههـاي تجرب

                                                       
1. Interpretation. 

2. Essentialism. 
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اسـتيس معتقـد   . گرا بودند عرفاني را مطرح كردند، مثل رودلف اتو و شلاير ماخر، همگي ذات

توانـد   در نتيجه هر ديني مـي . است گوهر اديان، همين هسته مشترك يا تجربه عرفاني است

كنند  برخي ادعا مي. نام گرفته است» پلوراليسم«امروزه اين ديدگاه . انسان را به نجات برساند

هاي عرفاني يك هسته مشترك دارد  گويند حالت مي. رسيم ها به پلوراليسم ديني مي از عرفان

بقيه چيزها از بيرون آمـده و در طـول تـاريخ بـر     . مشترك نيست  و دين چيزي جز اين هسته

  .اديان افزوده شده است

وقتي ما مجسـمه را ديـديم،   كه استيس ه گفته درباراو . اي در رد استيس نوشت كتز مقاله

مـا دو چيـز متفـاوت    معتقـد بـود    .در واقع دوبار نديديم، يك بار ديديم و دوبار تفسير كـرديم 

اول با اين اعتقاد سراغ آن رفتيم كه موجودي زنده است؛ بنـابراين واقعـاً     ايم؛ يعني دفعه ديده

ساختيم و كشف نكرديم؛ يعني آن چيزي  ،يك موجود زنده را ديديم و آن چيزي را كه ديديم

فهميـدم  زيـرا   ؛اعتقاد ما تغيير كرد ،براساس اعتقادات خود ساختيم؛ ولي بار دوم ،را كه ديديم

يك چيـز   ،اند؛ در نتيجه دفعه دوم چيزهايي كه آنجا هستند، موجودات زنده نيستند و مجسمه

هاي آن را جـدا كنيـد؛ مـثلاً     بخشتوانيد  ساختن به اين معناست كه شما نمي. ديگري ديديم

اش را  هر چند هسـته . بخش تفسير استآن بگوييد دو بخش داريم، اين بخش هسته است و 

  .دنيز من ساختم و اصلاً هسته ندار

عارف هـم هـر چيـز را كـه     . بينم، در گرو چيزهايي است كه اعتقاد دارم هر چيز را كه مي

رد و بر اسـاس ايـن اعتقـادات اسـت كـه شـهود       كند، در گرو اعتقاداتي است كه دا شهود مي

  )Katz, 1978: 57(. كند مي

هر جـا كـه دسـت     ؛هسته و غيرهسته نداريم. ها ساخته عرفاست اين گزارش  درواقع همه

او . اين نظر متـأثر از ديـدگاه كانـت در بـاب معرفـت اسـت      . بگذاريم، آنجا ساخته شده است

  بينـيم سـاخته   آن چيزي كه مي. دسترسي نداريمگونه كه هست،  گفت ما به عالم خارج آن مي

نهـا را  ماست؛ يعني مقولات ذهني دست به دست هم داده و يك چيزي ساخته اسـت و مـا آ  

امـا در خـارج زمـان و مكـان      ؛بيـنم  را در قالب زمان و مكان مي بينيم؛ مثلاً من اين شي مي

چيـزي را   ،زمـان و مكـان  زمان و مكان را ذهن من اضافه كرده است؛ زيرا من بدون  .نيست
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  .كنم درك نمي

ايـن دسـتگاه،   : گوينـد  بعضي قايل بـه عليـت هسـتند و مـي    : اند گرايان چند دسته ساختي

. بعضـي ديگـر قايـل بـه يـك نـوع رابطـه مفهـومي هسـتند          .سازد مي ،مفهومي را كه داريم

يسـتم  شناسي در قـرن ب  گرايي با رئاليسم مخالف است و پيدايش آن به فضاي معرفت ساختي

كس  شود و ديگر هيچ طور كلي رئاليسم برچيده مي به 1975تا  1920 هاي سالدر . گردد برمي

رسـد و    گويند بشر به معرفـت نمـي   كنند و مي گرايي را رد مي گرا نيست؛ يعني تقريباً واقع واقع

بـاره  به بعد، به ويژه در دهـه اخيـر، رئاليسـم دو    1970تواند به واقعيت دست يابد؛ ولي از  نمي

شود كه معتقدنـد بشـر بـه معرفـت      اي پيدا مي هاي پيچيده گيرد؛ مخصوصاً رئاليسم رونق مي

خطا و بعضي  ،ممكن است برخي از مكاشفات. كند عارف هم باور دارد كه كشف مي. رسد مي

هايي دارد و ايـن طـور نيسـت كـه مـثلاً       محدوديت ،كند كشف ميآنچه را تازه . درست باشد

  .حقيقت رسيده باشدعربي به كل  ابن

گرايي نوعي تلاش براي برگرداندن عرفان به مقولات جهان جديد است؛ يعني آن  ساختي

فلسـفه   ،گرايي در ادبيات، عرفان، فلسـفه  اكنون ساختي هم. كند عد قدسي عرفان را حذف ميب

 گراهـا  سـاختي  ،نقاط مشـتركي دارنـد؛ مـثلاً در فلسـفه علـم     اينها  همه. مطرح است... وعلم 

سازد؛ مثلاً وقتي پشـت   حقيقت را مياو رسد و خود  گاه به حقيقت نمي گويند دانشمند هيچ مي

در تجربه عرفاني هم . بيند ي را ميتدهد، حقيق آزمايشي را انجام مي ،ميكروسكوپ يا تلسكوپ

انسـان بـه مـتن واقـع     معتقدنـد  گرايـان   خلاصه آنكـه سـاختي  . كنند همين ادعا را مطرح مي

  در واقع ذهـن، وظيفـه  . سازد اش را مي تجربه عرفاني و معرفت دينيوي بلكه خود رسد؛   نمي

  .نيست صرف فعال دارد و منفعلِ

تـوان آن را در   شـود و نمـي   مي گرايي رد نقدهاي رئاليسم، ساختي جه بهبا تو به طور كلي

ايـن   جنبه منفعل بودن ذهـن را نبايـد ناديـده گرفـت و    . باب تجارب ديني و عرفاني پذيرفت

  .اي از واقعيت دارند وارد بهرهاي از م تجارب هم در پاره
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ايـن  . هـاي بسـيار متفـاوتي ارائـه شـده اسـت       ديدگاه ،در تبيين نقش عرفان در جهان جديد

كنند تا جايي براي عرفـان در ايـن عصـر     تلاش مي ،جه به ماهيت عصر جديدوها با ت ديدگاه

اين ضرورت از نقـض مدرنيسـم و فقـدان معنويـت     . ندكنبيابند و بر ضرورت وجود آن تأكيد 

و ) گرايي ساختي(هاي ديني  عرفاني بر اساس سنت  يا تفسير مجدد تجربه) گرايي سنت(سنتي 

تصـوير درسـتي از ماهيـت    آنها ها قابل نقد هستند و برخي از  اين ديدگاه. شود غيره ناشي مي

 ،بـه هـر حـال   . انـد  ب عرفاني گـره خـورده  نمايي تجار عرفان ندارند يا با شكاكيت و نفي واقع

اي درخور تبيين است و از جهتي ناتواني اين جهان  پديده ،يافتن عرفان در جهان جديد اهميت

  .دهد و مقولات آن را در برآورده ساختن نيازهاي معنوي و فكري بشر نشان مي
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